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.. للا 
معد مه 


کتاب حاضر براساس گفتارها و تقریرات علامه مجاهد, مرحوم حضرت آیت 
الم غیدالکفنین امتی: تنطیم یافتم اسشت, از خعله مناطرانی که ایشان: :۱ 
گروهن از معترضین اهل سنت درباره بزرگداشت ها و سوگواری شیعه 
داشته اند, مربوط به اقامه عزای حسینی و ابراز محبت شیعه به خاندان 
رسالت در سوگواری هاء به ویژه شهادت سالار شهیدان حضرت حسین بن 
علی علهما الشاام منود اشت. ایسان کر بانای: تحلرلی کوو با انتتاوید 
اقوال و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله در سوگواری فرزندش حسین 
علیه السلام , به نیکی به پاسداشت این حقیقت می نشیند. اين گفتار پیش 
تر در سال 1394 هجری قمری در بخشی از کتاب «راه و روش ما, راه و 
روش پیامبر ماست» و در بیش از (0( صفحه وزیری امته است. در 
ویرایش جد ید ناشر بنا را بر بر تلخیص نهاده ۳ خوانندگان عمومی نیز بتوانند 
از مطالب آن بهره مند شوند. در عین حال حفظ و بیان بسیاری از مدارک 
و مصادر مورد نظر مرحوم علامه اشنتن. موجب شده تا قفر کف های 
پژوهشی اثر از قوت لازم برخوردار باشد. با آرزوی علوٌ درجات برای روح 
بزرگ آن مرحوم, از 
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خداوند بزرگ خواستاریم تا ما را در مسیر تبیین و معزفی آموزه های 
حقیقی قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خدمتگزاری بر آستان 
قدسی آخرین ذخیره الاهی و جانشین نبی اکرم صلی الله علیه و آله 
حضرت حچجّت بن الحسن االعسکری عجْل الله تعالی فرجه الشریف موفق 


بدارد. 

محمدحسین شهری 

5 / مرداد / 1389 

مطابق با نیمه شعبان 1431 
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ام شین ی ال یه الم بر اتمه عازتای رالات 


تک از محوضوخات قطعی در خرد ات اسلامه اتفاد به این آنشت که تین 
اقدس صلی الله..علبه. و اله به تعامق ازمانش ها فنته ها .و حوادف 
ناگواری که پس از او برای عترتش ل پیش می آمد, آگاه بود. همه مصیبت 
های هول انگیز, ناسازگاری های روزگار, پیشامدهای ناگوار و غم انگیز, 
کشته شدن با زشت ترین وضع, اسیر گشتن و سایر عذاب ها و عقوبت ها 
کم یا زیاد که. بر فتر دودمانش هی ابو را تشن بت می. کرد: 

اين آگاهی و اطْلاع, از شئون نبوّت و ولایت کبرای مطلقه او است که با 
اذن الاهی به تمام هستی و موجودات آماه ی تیه د: البته اوء باوجود دانش 
و آگاهی به این مسایل, مبنای امور و رفتار خود را بر ظواهر عادی قرار 
می داد, لذا عمل نکردنش به مقتضای ان علم نیز, از شتّون همان ولایت 
است. ما پیروان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از اين سخن به 
ید متا هی اه مه ال اه سب مه یه ها 
محبت نسبت به او در وجود ما بیشتر می جوشد. 


آری از شئون ولایت مطلقه است که آن حضرت, چنین 
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سختی هایی را تحمل نموده و نسبت یه خیانتکاران پیرامون خود نادیده 
بگیرد * آن گوثه که گویا اصلا" واقع نخواهد شد. 


فقضخنین که آه بر.خبابات ال شور سم هانگ از ان فشاد و تیاه آعاه 


بود . 


اقا به اقامه حدٌ قبل از تجاوز, قصاص بل از جنایت و مجازات پیش از 
شیم اف ام کرد که هام این بر کهاری هار از شون ولایت خطافه ارت 


ولایتمظاقه ان خر ایعاب مین کته تا با تحاور کاوان فطع رای 
ننماید و با آن ها حسن معاشرت داشته باشد ؛ با وجود این که می دانست 
درباره عترتش ظلم و ستم روا می دارند. آن ها را از پیشگاه خود طرد 


شد. 


این رفتار و تحمّل این همه رنج, در هیچ بشری سابقه نداشته ؛ ؛ این علم و 
اين گذشت., در هیچ فردی از اولاد آدم, جمع نشده و نخواهد شد و جز 
درباره صاحب «ولایت کبری» درباره هی انسانی قابل تصور نیست. 


ولایت کبرای نبوی, خود موضوع یک بحت دامنه داری از مباحتث و علوم 
دینی است که شرح و بسط ان, کتابی قطور خواهد شد. اما از همان 
مختصر که گفته شد می توان نتیجه گرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در طول زندگیش ناظر حوادث دلخراش اهل بیت و جر گوشه ها 


عزیزانش بوده است. 
گوپا آن حضرت به چشم خود و از ورای پرده ای نازک, آلام و 
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ای که برس ور هاچ نایم لیا ایا و سیر 
عمویش, صذیق اکبر عل مرتضی علیه السلام و دژیه ایشان وارد می 
شود تماشا می کرد. لذا در دوره زندگانی وقتی چشمش به یکی از ایشان 
می افتاد, در لحظه, آنچه که در دل داشت در مقابلش مجسم می شد. به 
همین جهت در تمام دوران زندگیش, حزن و اندوه, در مکنونات قلبش 
بذیداز می. کشت و-حی یک لحظه. از این درد و آندومر اشوده تبود؛ آضا با 
فرو بردن غضّه, آتش دل و حسرت درون را پنهان می کرد. 


او هرگاه محیط را برای تسکین قلب و خاموش کردن اتش دل مساعد می 
دید, یکی از اهل بیت خود را در اغوش می کشید و او را می بویید و می 
بوسید و چون ابر بهار می کریست و چیزهائی که 1 تسلایش گردد بر 
زبان جاری می کرد. به عنوان مثال, وقتی علی علیه السلام را در راه می 
دید, او را می بوسید و مکژر می گفت: «پدرم به قربان شهید بی کس». 
عايشه این معنی را _ در روایتی که «حافظ ابویعلی موصلی» در کتاب 
«مسند»ش آورده و جمعی از علمای نامی؛ آن را از او اخذ کرده اند _ 
خاطر نشان ساخته است.(1) 


هم چنین می خوانیم که همه حافظان با اسناد صحیح خود, از «آبن عباس» 
زوانت کرنم اند که حفت*«رورک من 5 سول عدا ضلی: اه عایه و له 
وعلی 2 از مدینه بیرون رفتیم. در میان باغ های مد بنه, عبور ما به 
افتاد. علی گفت: 
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1- ما این روایت و اسنادش را در کتاب «الغدیر» نقل نموده ایم. 


ول الله خه باخ زیبایی است ؟ 
پیامقرضلی الله یه وال فرفووه با عم ی مت ی از این است: 


آنگاه با دست, به سر و صورت علی اشاره کرد و گریست؛ ؛ به طوری که 
صدای گریه اش بلند شد. از آن حضرت سوال شد. سیب اندوه شما 
چیست ؟ 


فرمود: کینه هایی است که در دل عده ای از مردم است و تا من زنده ام 
آن کینه ها را برای : نو اظهار نمی کنند.» 


و در نقلی از انس بن صالی امسدت: 


ی به یکی از شانه های علی گذاشت و گریه کرد. 


نصیت که سا سا و( ۱۸۱۱ 


فرضودد کیته هایی که‌ذر ذل گرخ‌فن از هردم است و آن.را اظهان تحی کنند 
تا من از دنیا بروم ...» 


ون روایت وت که اد امتالمعشن ی هسام قل شوه آموم: 


«بعد از آن که راه خلوت شد, پیامبر صلی الله علیه و آله دست به گردنم 
انداخت و با صدای بلند گریست. 


پر سیدم . یا نو الله !1 جه خن نها به گریه درآورد؟ 


فرمود: : کینه هایی که در دل عدّه ای از مردم است, و آن را برای تو اظهار 
نمی کنند مگر بعد از من...»(1) 
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1- این حدیث _ به هر سه طریق _ از بزرگان و حفاظ حدیث منقول است 
امثال :«بزاز» در «مسند» خود, و «طبرانی» در «الکبیر», و «ابویعلی» در 
«المسند», و «ابن عساکر»در «تاریخ الشام» و «هیثئمی» در «المجمع» و 
خهعی دنر کفآن ها را در کتاب «الغدیر» مسند امیرالمو‌منین 
و آبن عباس و انس را ذکر کردیم_ آهده. ات 


رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره از علی علیه السلام , کیفیت صبر 
و تحمّل او را در برابر پیشامدهای ناگوار می پرسید. در حالی که با دست. 
به سر و ریش آن حضرت اشاره می کرد و می فرمود: 


«چگونه است صبر تو وقتی که این به این رنگین شود ؟» 


علی علیه السلام در جواب مف. کفتت ۳ <با من به آنچه تو مبتلا شدی 


نشوم؟ در این صورت اين, از موارد صبر نیست, بلکه از مواطن بشارت و 
ات یا لا 
پاک _ که 


حاکی از عظمت روحی و درجه از خودگذشتگی امیرالموّمنین علیه السلام 
فا ات اس ست طرش او ند 


ی ان رت عای اه سم امس نود سین فای تاه 
السلام _ را به سینه خود می چسباند و از دهان و ناف او بوسه برمی 
را ای ار ها 
کشنده, پاره / 


پاره خواهد شند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله سبط خود «حسین علیه السلام دا را دور اخوانق 
می گرفت. او را می بویید و می بوسید, و از بدن شریفش _ به خصوص ‏ 
جای 
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1- این حدیث را «حافظ طبرانی» در «المعجم الکبیر» _ که بحمدالله نزد 
ما موجوداست _ روایت کرده است. 


بیش از همه جا, از دو لب نازنینش بوسه برمی داشت. چون می دانست 
که جون تتمگر ان آن الب و دهان آشا شواهد شید بنامتد صلی االه 
هو اله سر ند یک بار: برای حسین خود در خانه زنان خویش مجلس 
عزاداری برپا می کرد. هرگاه اندوهش شدذّت می یافت. حسین را در 
ات هی رت سرا هن رسمه اص ان مت ار ور ال 
اشک از چشمانش سرازیر بود و تربتی از کربلا به دست داشت.؛ او را به 
اصحاب خود نشان می داد و می گفت: «صفین آعت من این فرع را 
می کشند, و این خاک کربلای او است!» با خای کربلا را هی گرفت و آن 
را می بویید و می گریست و جریان کشته شدن و قتلگاه حسین را بازگو 
می کرد و می ۰ 


«بوی اندوه و بلا » 

«وای از اندوه و بلا » 

یا می فرمود: 

«کربلا, سرزمین اندوه و بلا » 
یا می فرمود: 


«قسم به آن خدایی که جان من در دست اوست., غم حسین مرا اندوهناک 
می کند. کیست که بعد از من. حسین مرا می کشد؟ » 


پا حسین علیه السلام را در دامن خود می نشانید و در حالی که تربت 
گلگون او در دستش بود گریه می کرد و می فرمود: 
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«ای کاش می فهمیدم. بعد از من, چه کسی تو را می کشد؟ »(1) 


این ولایت کبری و اینده نگری و دیدن سختی ها و ستم هایی که بر خاندان 
رسول صلی الله علیه و اله وارد می شود, برای دختر پیامبر صلی الله 
علیه و اله و امامان معصوم و جانشینان راستین حضرت خاتم صلی الله 
علیه و اله وجود دارد؛ لذا وقتی نبین مکژم صلی الله علیه و اله به صذیقه 
طاهره 3 خبر می دهد که او از همه اهل بیتش زودتر به وی ملحق می 
شود خوشحال شد2(۳) زیرا می دانست 


که فتر استین ۶ کی ال محمّد: پیچیده و همراه با ناملایمات و مصیبت ها 


است. 


اگر اندوه آن سختی ها و شکنج ها نبود, چه مجوّزی می توان برای زهرا 
علیها السلام فر ی از زقذیی شید شنودا عال. ان: که در ابتدای 
جوانی بود و در کنار همسر و فرزندانی بی نظیر همچون علی و حسن و 


حسین و زینب : زندگی باسعادتی داشت که بهترین و شیرین توش اند کی 
ها است. 


ص:11 


[- به زودی همه احادیث این موضوعات, با عین عبارات و سندها و مصادر 
آن. ازنظر خواننده گرامی خواهد گذشت. 

2 حدیث این داستان را «احمد» در «المسند». و «ابویعلی» در 
«المسند», و «ابنابی شیبه» در «المصنف» و «نسائی» در «الخصائص»., و 
«ترمذی» در «الصحیح». و«ابوالحسن حربی» در جزوه ای که دارد, و 
«طحاوی» در «مشکل الاثار». و «دارقطنی» در«<العلل», و «ابونعیم» در 
«الحلیه», و «بیهقی» در «الدلائل» و بسیاری دیگر, به سندهایصحیح 
خودشان از عايشه _ دختر ابوبکر روایت کرده اند. 


چرا زهرای اطهر علیها السلام از پروردگار درخواست می کرد تا هرچه 
زودتر مرش را برساند؟ مگر او به آوهایتی که هر مادری درباره 
فرزندانش دارد. رسیده بود؟ 


برای چه یکباره. از پرورش جگر گوشه های خود. که همه خردسال و نیازمند 
مهر مادری بودند, دست شسته و به یتیمی آنان رضایت می داد؟ چرا از 
جدایی شوهرش خوشحال می شد؟ چرا از نزدیک شدن اجل, این همه 


تمام اين ها به خاطر رهایی از مصیبت هایی بود که پیش بینی می کرد یا از 
پدر راستگویش جریان و جزئیات آن را شنیده بود. او راه گریزی اطمینان 
بخش» در برابر اين بلاهاء جز رفتن به جوار پروردگارش وه ۳ شستن از 
اند کون ۵ تلخ و شیربن ان تضا زر نضی. کرد فاطمه را با اين زندگی چه کار؟ 
اه خرن را هی نید که در تمافن .طولن »زند کیش .از انندم: اهل: نیننن 
گرفتا تار غم و اندوه بود. چشمی اشک بار, قلبی : پر از اندوه و سینه ای پر از 
کشت و اش اس هدس مان سول دا لس الله لت له 
برای فرزندش حسین _ از ابتدای تولد تا دوران جوانیش _ بود. او می دید 
که خداوند خانه های رسول خدا صلی الله علیه و آله را کانون اندوه و 
زاری قرار داده است و فرشته هاء به صورت گروهی یا تک به تک و پیوسته 
در فاضله ها انیس اسان نی فرمدفی ایند تاره ارسماوت 

ن خبر می دهند, , تربت گلگون او را به حضرتش عرضه داشته, شهادت 
تکام مر اراس تم مب کند 


ص: 12 


این ها مطالب مهمی است که تاریخ اسلام آن را ضبط کرده است ؛ اما 
آنچه که با گذشت زمان برای ما باقی مانده, تنها مختصری از حقیقت 
است. حقیقتی که از عظمت سوگ حسین و اهل بیت علیهم السلام و آغاز 
آن از اولین سال سای رشالت پیاهیز ضلی الله تایه ور الم سنخمی. کوند. 
اين کتاب با استناد به روایاتی از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله از مدارک 
و مستندات ستی ها؛ به بررسی سوگ و عزاداری حضرت سیدالشهداء 
حسین بن علی علیهما السلام می نشیند. وضو ح این احادیث در بزرگداشت 
عزای شهید کربلا از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بر هر فرد 
منصف و بی غرضی اشکار می سازد که اقامه عزای حسین علیه السلام 
جزئی از سنت نبوی است؛ پیروان واقعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
به درستی به برپایی سوگواری اقدام می کنند ؛ خط هدایت به دین الاهی در 
این احادیث موج می زند و قاتلان شهدای کربلا مورد بفض و نفرین حضرت 
فسو: رصان الله عنم ال نراد تارونه 
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سوگواری در هنگام ولادت حسین علیه السلام 


حافوظ «احمدبن حسین بیهقی» در حدیتی به نقل از اسماء بنت عمیس می 
نویسد. 


من در ولادت حسن و حسین» , قابله فاطمه علیها السلام _ بودم. وقتی 
کی سا آمه خسن وا هی الم فت وه اه سرا سس اند و 
فرمود: ای اسماء فرزندم را بیاور. من حسین را در پارچه سفیدی قنداق 
کرده و او را به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله دادم. حضرت در 
گوش راست وی اذان و در گوش چپ اقامه گفت و او را در دامن خود نهاد 


و گریه کرد. 

عرض کردم: پدر و مادرم به قربانت, گریه ات از چیست؟ 
فرمود: بر اين پسرم گریه می کنم. 

گفتم: او که هم اکنون متولد شده است؟ 


کرمود: ای اسماء اين پسرم را گروه ستمگران می کشند. خداوند شفاعتم 


9( به فاطمه بازگو مکن ؛ زیر | 
ص:15 


کودک او تازه به دنیا آمده است...»(1) 


گویا اين اولین مجلسی بوده که در دنیا و در خانه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله براق عزای جخسین. شهید بربا شد ؛ حال, آن. که. گوتتن دتیا خا آن 
بت نشنیده بود که برای مولودی در روز ولادت, به جای مجلس سرور و 

یک, مجلس ماتم به پا شده باشد. مثل این که حزن و اندوه, با ولادت 
۳ همزاد است و لذا وقتی به دنیا می ۳ شادی آل محمد مکذر می 


کردن 


پیامبر صلی الله علیه و آله در گفتگو با جبرائیل _ درباره شهادت فرزندش 
۷ رن باز کنقیمت؛ پات تست خاقضا «ابوالحسین دارقطنی» در کتاب 
مر اس تحص اه رش اس را صلی اه ات اه 
خبر داد که 


«آپا در این باره, تغییر قضای الهی را خواستار شوم ؟» 


جبرئیل گفت؛: «نه, این امر از مقذراتی انننتت: که خداوند ۳ آن باز ؟ ی 


اس 
نگذاشته است.» 
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1 کاب سمل آلحسیت .لیف حافظر ابوالمفند خوازژهی: . خارفن 


زمخشری جلد 1 صفحه 88 _ 87 (به نقل از احمدین حسین بیهقی). هم 
چنین نگاه کنید به . 4 کنات <وخایر العقبی» تألیف حافظ محت طبری 
صفحه 19 1. 


2 این روایت را شیخ اکبر. حافظ دمشق «ابن عساکر» در «تاریخ الشام» 
انجا کهشرح حال سبط اصفر (حسین) را ذکر می کند _ نقل کرده است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته روز میلاد حسین را مبارک باد می 
گفت. ۳ ۱ و و ۳ 
داشت و نمی خواست او _ که تازه از زایمان فارغ شده بود __ ناراحت 
شود. 


اقا با همه کوشش های پیامبر صلی الله علیه و آله : این زاز جان سوز از 
زهرای صدیقه 3 پنهان نماند. 


ی ای ی و بر و ی 
۰ ماتم او را «ستاعت: یه شاعت» ۱ نه -مجلش > 0 
کرد میس سکیا و ای تا پسد. سل ال کلیه رال اس 
می یافت. خداوند. چشم پیغمبر صلی الله علیه و آله و زنان و اصحایش را 
بر خسنین عزیز مین کریاند. تربت کربلای حسین, دست به دست می 
واین تشز شبشه ای در اهر سول اد صلی الله علیم واه ود همه 
آن را می دیدند. و آن خاک رمز گویایی بود از سرنوشت حسین شهید. لذ| 
یا حسین بود. 


ص: 17 
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حافظ «حاکم نیشابوری» به نقل از ام الفضل, دختر حارث که به رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وارد شد. می نویسد: 


یا رسول اللّه! من دیشب, خواب بدی دیدم. 

فرمود: چه دیدی؟ 

خواب خیلی بدی بود !. 

فرمود: چه بود؟ 

خواب دیدم که گوبا پاره ای از بدن تو را بریدند و در دامن من گذاشتند ! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


کیان خاش *خفاب کوسی وید به وروی _ اق.شاء الم قاطمه: و 
حمل می کند و پسری می اورد و آن پسر, در دامن تو خواهد بود.» 


«همین طور شد. فاطمه علیها السلام حسین را به دنیا آورد و _ همان طور 
که رسول خدا فرموده بود _ به من افتخار داد و دایه ی ایشان شدم. روزی 
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خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدم و حسین را در دامنش 
نهادم؛ لحظه ای روی خود را از من گردانید. دیدم اشک از دیدگانش 
سرازیر شد. پرسیدم: 


فرمود: جبرئیل نزد من آمد و مرا خبر داد از اين که امتم این فرزندم را 
خواهند کشت ! به جبرئیل گفتم: اين را؟ جبرئیل گفت: آری؛ و از تربت 
فبرنش که خای بر خ رنکی انست: فننتی بر انم آودد:۱۱۱ 


حاکم درباره این حدیث گفته: «هر چند مسلم و بخاری, آن را روایت ت نکرده 
اند, لکن به نظر آن دو هم صحیح است.» 
او هم چنان می نویسد: 


«ابوالعباس, محمدبن یعقوب, از محمد بن اسحاق صنعانی, از محمد بن 
اسماعیل بن ابی سمینه, از محمد بن مصعب, از وزاعی, از ابوعمار, از ام 
الفضل, روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و له در حالی که 
حسین در دامنش بود, فرمود: جبرئیل علیه السلام به من خبر داد که امتم 
حسین را می کشند.» 


«آبن ابی سمینه, روایت را مختصر کرده, (و گرنه روایت؛ بیش از این 
است). و تیحرآن همه ار ا: از محمد بن مصعب., نقل 
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1- کتاب «المستدرک الصحیح», حاکم نیشابوری, جلد 3 صفحه 176. 


کرده اند.»(1) 


یکی دیگر از منابع حدیث «ام الفضل» کتاب «مقتل حافظ خوارزمی» 
اه سا سس ها ای ی اه با ای ان 
«المستدرک الصحیح» _ با سند و عبارت حاکم چنین نقل نموده است: 


«هنگامی که من رام الفضل). حسین را نزد رسول خدا بردم», حضرت صلی 
الله علیه و اله او را گرفت و گریه کرد و مرا از کشته شدن وی اگاه 
کرد.... و فرمود: جبرئیل با جمعی از ملائکه _ در حالی که پرو بال خود را 
باز کرده بودند 7 جبرئیل مشتی 
از تربت حسین. که بوق هشک. آذقر از آن بر می خاست همراه خود 
آورده بود. کی رتیل خبر کشته شدن حسین را به وسیله کسانی داد که از 
اما و سا هس ۱ پایان روزگار گرفتار اختلاف در دل ها و 
زبان هایشان می شوند ((2) 
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1- هم چنین این روایت ف کنات فولایل. النیوه» لیف فحاقظ ینعی و 

کتاب«تاریخ الشام» تألیف حافظ «ابن عساکر» نقل شده است. 

2- ۱ «مقتل» تألیف حافظ خوارزمی جلد 1 صفحه 158, 159 و 162. 
همچنین این حدیث در این منابع نقل شده است: «الفصول 2 ابن 

حِ صفحه 154. «الصواعق». صفحه 115 و در چاپ دیگر صفحه 190. 

«الخصاتص الکبری», جلد 2, صفحه 125, از حاکم و بیهقی. «کنز العمال» 

جلد 6, صفحه 223. 


ص22۰ 


برپایی سوگواری در سالگرد تولد حسین علیه السلام 


بزرگداشت و تجدید یادبود «میلادها», «مرگ و میرها». «اعیاد بزرگ», 
دا را وا ایا ایو ای که 
در بین ملتها رخ می دهد ستتی است دیرینه که در بین ملت ها و امّت های 
مختلف مرسوم است. منظور از آن نیز زنده داشتن خاطره و جاویدان 
ساختن نام مردانی است که نمونه بوده و که منش؛ کار هت رفتار. آن 
ها درس آموز زندگی افراد و الگویی برای تداوم حیات اجتماع می باشد. 
هر چند این سئت اختصاص به یک گروه فا ندارد اما تاریخ تاکنون, 
روزی را نشان نداده که حادثه واقع در آن, از حادثه محرّم و نهضت حسینی 
ار ی ٍِِِِ _ بزرگتر و 
آشکار اس 


عاشورای حسینی کلاس نهایی از حکمت نها به حساب فت. آید* که در 


عاشمراسان اس‌اری است بدا را ان و رنف کن موون 
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عاشورا حرکت مثبتی است برای فاصله گرفتن و بیزاری جستن از رذائل و 


عاشورا بنیان جاودانه ای است برای شکستن شوکت ستمگران, واژگون 
ساختن پرچم های شرک و نفاق, در هم کوبیدن تجاوز ستمگران, و رهایی 
بشریت از اسارت نفس زیاده خواه. 


0 


در برابر اين همه بزرگی و آثار, باید پذیرا شد که سزاوارترین روزی که تا 
ابد در تارک تاریخ برای امّت محمد صلی الله علیه و اله زنده و تازه و 
درخشان باقی می ماند, روز شهادت حسین؛ بضعه و پارم ای از گوشت و 
خون بیامیر ضلی الم غلیه و اله اسان رون را مابدرر وین رود یا . 
روزی که قبل از هرکس, به خدا منسوب است _ و روز پیامبر خداء و روز 
عید قربان رسول خداء و «ذیح عظیم» آن حخضرت دانست؛ و شیفتگان نبوث 
اکرم و اهل بیت او, این روز را چنین سوگوارانه پاسخ می دادند. 


اقا شگفت آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سالروز ولادت 
فرزندش حسین علیه السلام به سوگ و عزای او می نشیند که در دنیا بی 
نظیر است. بر همین اساس اگر روایت «ابوالموّید موفق خوارزمی حنفی» 
را _ که در سال 568 وفات یافته است _ به حسن قبول تلقی کنیم, کار 
نوظهوری نکرده ایم. او در کتاب خود روایتی چنین اورده است: 


«بعد از آن که یک سال تمام, از ولادت «حسین» گذشت. دوازده 


ص :24 


رت سرخ رو, بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شدند. و در حالی 
که پروبال خود را گسترده بودند چنین گقتند: 


ای محمّد ! بر سر فرزندت _ حسین ی تا 
تز هاتیل. افد: خدآوند نظیز باذا نی ۳ که به هابیل داد, به او خواهد داد؛ 
و ی ی 
تیاضر صلی الله غلیه و الم فرفود: 


ارفا ان سای که ی زا تاره یی ار عون کرش از کی 
که او را می کشد هلای کن و او را از ارزوهایش بهره مند مساز. 


همچنین می نویسد. بعد از آن که دو سال تمام از میلاد حسین گذشت, 
رسول خدا برای سفری بیرون رفت. هنگامی که مقداری راه پیمود, ناگهان 
ایستاد و با چشم گریان گفت: 


« نا له و انا الیه راجعون» 
سبب پر سید ند. فرمود: 


اين جبرئیل است. او مرا از سرزمینی در کنار رود فرات خبر می دهد که 
اسمش کربلا است. فرزندم حسین بن فاطمه علیهما السلام _ در انجا 
کشته می شود. 


پرسیدند, چه کسی او را می کشد؟ فرمود: مردی به نام یزید که خداوند 
وجود وی را بی برکت گرداند. گویا هم اکنون اقامتگاه و.مدفن اورا در ان 
سرزمین می بینم, در حالی که سرش را به ارمغان می برند. به خدا 
سوگند ! کسی از دیدن سر فرزندم _ حسین _ خوشحال نمی شود مگر آن 
که خداوند, او را دچار نفاق نموده, و میان قلب و زبانش مخالفت می 
افکند (یعنی ایمانی را که به زبان ادعا می کند, در 
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دلش ندارد.)» 


وال دای کو صو یا ان انس طرش در ی که 
داشتند خطبه ای ایراد نمود و موعظه کرد. بعد از فراغت از خطبه, دست 
راست خود را بر سر حسین نهاده و سر به سوی اسمان برداشت و عرض 


کرد: 


بارالها ! من بنده و پیامبر تو هستم؛ و این دو کودک؛ پاکان عترت و 
0 ۱ ۳۳ ۱۳ 


بارالها ! جبرئیل به من خبر اورد. که این فرزندم _ حسین _ بی يار و یاور, 
کشته خواهد شد. پروردگارا ! کشته شدن او را برای من مبارک گردان. او 


را از سادات و ما حاق شهیدان قرار ده, که نو بر هر چیز توانائی. 
برورگا اور ال ایو کم که رش را بای مبارکی و میمنت 
قرار مده.» 


آنگاه ابوالموید می گوید: 


«وقتی مردم حاضر در مسجد این کلام را شنیدند یک پارچه گریه سر دادند. 
حضرت فرمود: ایا گریه می کنید, ولی او را یاری نمی کنید؟ پروردگارا! تو 
خودت ولی و یاور او باش.»(1) 
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1- کتاب «مقتل الامام السبط الشهیدابوالموید موفق خوارزمی 
حنفی,جلد 063 1/1. 


تام ای الق ام و الم هام بش ترخس قی تام فان له 
حافظ کبیر «ابوالقاسم طبرانی» به نقل از ابو امامه چنین روایت می کند: 


«رسئول خدا ضلی الله یونم آله یه هس ان خود عاکید کرد این کودک.. 
یعنی حسین _ را نگریانید *. 


راوی گوید: «روزی که رسول خدا| در منزل ام سلمه بود, جبرئیل 
داخل اتاق _ بخ از حضرت نازل شد. حضرت فرمود: ۰ 
وارد شود. 


در این میان حسین آمد. وقتی او پیغمبر صلی الله علیه و آله را در اتاق 
دید, خواست داخل شود. ام سلمه او را در آغویش گرفت و او را با کلمات 
خود سرگرم و آرام کرد. اما وقتی دید که شدیدا گریه می کند رهایش کرد. 
حسین داخل اتاق شد و در دامن پیامبر صلی الله علیه و آله نشست. 


خواهند کشت. حضرت فرمود: 


انا این که به من ایهان اند اما مف کشت ۱ 


ص :27 


گفت: آری, او را می کشند ! 
آن گاه, تربتی را بردابز شت و نشان داد و ؟: گفت : 
در مکانی, چنین و چنان ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله _ در حالی که حسین را در بغل گرفته بود 
_ پریشان خاطر و مهموم, از اتاق بیرون امد. ام سلمه خیال کرد حضرت 
از ورود کودک به درون اتاق,. غضبنای شده است؛ عرض کرد: پا رسول 
الله ! فدای تو گردم! من از این جهت که شما دستور داده بودید او را 
نگريانیم. معترض بچّه نشدم و لذا با این که فرموده بودید نگذارم کسی 
داخل اتاق شود. حسین را رها کردم. 


حضرت جوابش را نداد, و نزد اصحابش _ که دور هم نشسته بودند _ رفت 


بودند _ نیز حضور داشتند. 


عرض کردند: 
تانرستول الله! ابا با داشتی اسان آمرا من کشتد 131 


فرمود: اری, و این تربت او است !. 


ص :28 


اصط ور ام ی باس مسا نا 
و آله یعنی «امت من»است که افراد به حسب ظاهر و با زبان اظهار 
دینداری کرده اند و الا قاتل حجت الاهیایمان ندارد. کدام ایمان و کدام دین 


انکام: تربت را به آن ها نشان داد.»(1) 


هر چند «حافظ هیثمی» در کتاب «المجمع» این حدیث را از «طبرانی» 
نقل کرده اما گفته است: 


«طبرانی, این روایت را اورده و رجال روایتی او مورد وئوقند. و البئّه 
بعضی از انها ضعیف است.» 

در توضیح و تبیین نظر حافظ هیثمی باید یادآور شد که در «علم رجال» 
مقر ر ‏ ست. بعد از ان که تمام رجال سند موتثق بای شند. ضعیف بودن پاره 
ای از رجال سند. در نزد بعضی از علمای حدیث _ با ارائه نکردن دلیل 
ضعف _ مورد اعتنا نبیست. و موجب وهن سند نمی شود.(2) 


پادآور می شود که حافظ ابن عساکر در کتاب «تاریخ الشام» به نقل 
روایتی, با متن کوتاه تر و در بردارنده مضامین روایت یادشده. پرداخته 
است. 


ص :29 


7 گنای اامخمعر تالیش یله 9 صفعه 189 به نفل ار طیرانین. 

2 قوحوم. قلامه: امستی "با انشان به. کناب ها ومداز کم رجالی اهل ششت: 
در ادامهبحثی رجالی نیز می نماید که در اين ویرایش با نظر ناشر محترم 
از بیان تفصیلی آن صرفنظر شده این مدارک عبارنند از: _ تاریخ کبیر 
بخاری, جلد 1, قسمت 2, صفحه 386 و جلد 3, قسمت 2 صفحه ۰267 _ 


ازاحادیث دیگر کتاب هم به تفصیل مدارک بحت های رجالی خود را ارائه 
هت کند که بزایاخصار آن هل آنهها ضرت طر ند رپرانساراب العرع و 
التحفیل این اس حای ای الا سدقم مضه ها 
مت زره 9 کین الفاط خهمه سوه ورف و2 
تهذیت المفیتب جلد 2 ضفحه. 373 هدجلد 7 .ضفحه :308 و خلد 12: 
صفحه ها ی اک مه رت هت 
حلو صفتم 2 2و اسان الا اه فرصت ور 


اندوه و سوگ پیامیر صلی الله علیه و آله از خبر شهادت حسین علیه السلام 
خافظ کبیر ایوالعانتم ظیرانت یه تعل ات ای هام روایت می کرد: 


حسن و حسین علیهما السلام در منزل من مقابل رسول خدا صلی الله 
هر مشغول بازی بودند. جر بل علیه اتسلام نازل شد. او در حالی 
که با دستش به حسین اشاره می نمود گفت : 


ای محمد ! امتت بعد از تو, این فرزندت را می کشند !. 


و ی 


این تربت, نزد تو امانت باشد. 
بعد از آن, خاک را بویید و گفت: 


«بوی اندوه و بلا می دهد! ای ام سلمه ! آگاه باش ! وقتی این تربت, به 
صورت خون درامد, فرزندم کشته شده است ۱.» 


راوی نی کید 


ام سلمه, آن ت_ربت را در شیش ه ای ریخت_ه و ه _ر روز به آن س_ر 
م_ی زد و م_ ی گفت: ای خاک ! آن روز که ت 9 به ص ِ ورت خون درآیی: 


ص:30 


روز بزرگی است » (1) 


ص :31 


1- کتاب ۳ الکبیر» تألیف حافظ کبیر ابوالقاسم طبرانی (قسمت 
زیر آففه. است: _ «تاریخ الشام» تألیف حافظ, امد ابن فا کر 
دمشقی. _ «الکفایه»تألیف حافظ کنجی صفحه 279. . «ذخایر العقبی» 
صفحه 147, نقل از «سیره» ملا. _ «طرح التثریب» حافظ عراقی, جلد 1, 
صفحه ۰.42 _ «مجمع الزوائد» جلد 9. صفحه 189. _ «المواهب اللدنیّه» 
جلد 2 صفحه 195. _ «الخصاتص الکبری» حافظ تیه جلد 2 صفحه 

5 . «الضراط الشوی» شیخانی مدنی. صفحه 93 (خطی). _ «جوهره 
الکلام» صفحه 120. 


یی را شرس یو بای بخ رخاسی صلی الب رو له اه ی قرشم بارش 
احمد حنبل در حدیثی به نقل از «انس بن مالک» روایت می کند: 


«فرشته تزول:باران: از پزوزد کار آجاژه گرفت: تا نزه پیامیز صلی الله قایه 
آلهتناند. 


خداوند به او اجازه داد. 


رسول خدا| به ام سلمه فرمود: مواظب در خانه باش؛ کسی بر ما وارد 


ام سلمه می گوید: در این هنگام حسین وارد شد و خواست داخل شود. 
من ابتدا مانع او شدم. اما حسین داخل شد و برای بازی بر پشت و شانه و 
گردن آن حضرت سوار شد. 


فرشته عرض کرد ایا ذوشتش می داری؟۱ 

فرمود: آری. 

کفتاد بدان. که ات او راخفاهد کشت اکر تخواهی آن مکانی را که .در 
ان کشته می شود نشانت می دهم. در این هنگام او اشاره کرد. ناگهان 
خاکی سرخ رنگ اورد.ام سلمه, ان خاک را گرفت؛ و در گوشه ی روسری 
خود قرار داد.» 


ص:32 


آنگاه احمد حنبل از قول ثابت می گوید: 


خیرم فمميذيمه آن. ستر زمیتی که کرت از ان برداشته: شد کربلا است:* 
(1) 


ص:33 


1 کتاب لامشت» خالیف احمد حنبل, جلد 3, صفحه 242 و 265. مشابه 
همینروایت با همین سند در کتاب های زیر آمده است: «الدلایل» تألیف 
حافظ ابو نعیم, جلد 3 صفحه 2)02. «مسند >> تألیف آحافظ ابویعلی. 
«ذخاثر العقبی» تألیف حافظ محب الطبری, صفحه 147 _ 146. _ «تاریخ 
الشام» تألیف ابن عساکر, جلد 4, صفحه 5. . «کنزالعقال» جلد 6 
صفحه ۰223 _ «الخصاثص الکبری» تألیف حافظ تنبهخلی: جلد 2, صفحه 
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ط ام فیرادت خسیی لیم الماام در کاب غارشه 


حافظ ابن البرقی در روایتی به نقل از ابی سلمه بن عبدالژحمان می 


نویسد. 


قور خانه عاشه همسر بیاسر صلی له غلیه و الم , انذارخانه آی نون هر 
وقت آن خناب هی خواست با خبر تیل تفاس بکيرد: انجا فی.-رفت: 


پیامبر صلی الله علیه و آله در یکی از دفعات (برای ملاقات با جبرئیل) به 
طبقه بالا - که آبدارخانه در آن بود _ تشریف برد و به عايشه فرمود: 


کسی از این موضوع آگاه نشود.» 

راوی می گوید: «اثفاقا, سر پلکان. درب اتاق عايشه بود. حسین داخل شد 
و از پلکان بالا رفت. و قبل از آن که عايشه خبردار شود, ناگهان بر پیامبر و 
چبد تبل دراک 

حضرت فرمود: فرزند من است ! 


اکاه وه خط خی اه ان الم ز خسن نا کرفی وس دامن شوه 


نشاند. 
جبرئیل گفت: اقتت او را خواهند کشت ! 


ص :34 


گفت: آری ! و اگر بخواهی از آن سرزمینی که در آنجا کشته می شود 
اگاهت می سازم. 


آنگاه جبرئیل با دست به سرزمین طف _ که در عراق است _ اشاره نمود. 
اراس حاکن خر رات مه سول انا وا ۱۱ 


ص:35 


1- کتاب «الصراط السوی» ۷2 سید محمود مدنی. روایت خبر 
شهادتحسین علیه السلام و سپس گریه و عزاداری پیامبر صلی ال علیه و 
آله بر این خبره با الفاظی مشابه د ر کتب ریز اهنده است: ۳ «اعلا م الثبوه» 
با ابوالحسن ماوردی باب 12 ,صفحه 93. «علل ۷ تالیف 
حافظ دارقطنی جزء پنجم. مقتل تألیف «حافظ و جلد 1, صفحه 

9 «مجمع الزوائد» جلد 9, صفحه 188 _ 187. _ «الصواعق» صفحه 
5 (در چاپ دیگر صفحه 190) از «ابن سعد» و «طبرانی» بهطور 
اختصار. سیس از «ابن سعد» به طور مفصّل._ 9« سیوطی», جلد 
2 صفحه 126 _ 125. _ «کنز العمال» جلد, 6, صفحه 223. _ «جوهره 
الکلام» صفحه 117, از «ابن سعد» و «طبرانی». 


سوگ پیامبر صلی الله علیه و آله در خبر شهادت حسین علیه السلام 
حافظ غیو ین جمیو به ال از ام له ین رات سین کفد: 


«بیامبر ضلی الله علبه. و اله در خانه من خوابیده بود. حسین 2 _ که چهار 
روی شکم آن حضرت نشست.» 


«زمانی نگذشت که صدای گریه رسول الله ضلی الله علیه و آله را شنیدم. 
امدم و عرض کردم: 


یا رسول اللّه ! به خدا سوگند نفهمیدم چه وقت اين کودک داخل شد. 
فرمود: هم اکنون که او روی دل من نشسته بود, جبرئیل آمد و پرسید: 
ای وت ی 

گفتم: آری. 


گفت: امتت او را خواهند کشت. آیا آن خاکن. که در آن کشته. .من شود 
نشانت ندهم؟ 


ص :36 


گفتم: آری. 
جبرئیل پرو بالی به هم زد و این تربت را اورد.» 
ام سلمه می و 


یامد ضلی, آلله له و آله خاکی .سر ری در هت گر فته: ومی کرد 
و رو به حسین می کفت: 


ای کاش می دانستم بعد از من چه کسی تو را می کشد.»(1) 


ص: 37 


1- کتاب «مسند» حافظ عبد بن حمید. همچنین این حدیث در کتاب های 
زیر ازمدارک اهل سئت نقل شده است: _ «تاریخ الشام» تألیف حافظ 
ابوالقاسم ابن عساکر. _ «المصئف» تالیف حافظ کبیر, ابوبکربن ابی شیبه, 
جلد 12 (با اندکی تفاوت در متنحدیت). _ «ذخاثر العقبی». صفحه 147, از 
بعوی ابن بلت منیع. «فصول المهمه» مالکی, صفحه 1(4, از بعوی. 
«تذکره» ابوالمظفر سبط, صفحه 142. _ «الضراط الشوی» صفحه 94, 
(خطی), از مسند عبد بن حمید. _ «جوهره الکلام» صفحه 117, از عبدبن 
حمید, و عبدالله بن احمد. 


تق اش یت تام تفر وی رنب شین تیاضو سای ال اوه و اد 
حافظ ابویعلی موصلی از زینب دختر حجش روا یت کرد: 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه من بود. حسین نیز نزد من 
بود و تازه راه افتاده بود. از او غافل گشتم. وارد اتاق ان حضرت شد. 
رسول خدا فرمود: رهایش کن. 

نازرا ها کص اسر بل رای اه لد و الما کرفت 


ناگهان کودک در آغونش آن حضرت ادرار کرد. حضرت آب خواست و 
فرمود: 


آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله وضو گرفت و به نماز ایستاد. وقتی در 
تحان هی ایستادر خسین زا در آغوشمی حوفت و وق به زر کوع فی.رفت 
یا می نشست., او را به زمین می نهاد. 


تشن لیا و له هد آن‌ سا ریت ری کروع 
پا رسول الله ! امروز, موضوعی از شما مشاهده کردم که هیچگاه 
ص :38 


مانند آن را از شما ندیده بودم. 


ی 2 اد ما پوت و 
رنگ برایم آورد.(1) 


ص :39 


[- کتاب «مسند> تألیف حافظ ابویعلی موصلی. همجنین , حدیبت فوق در 
کتاب هایدیگر به این قرار آفتفخ است: «تاریخ الشام» تألیف حافظ ابن 
عساکر. جالمجمع» جلد 9 ضفخه: 188 _ «الکنز» جلد 6 صفحه 223. 


حافظ حاکم ابوعبدالله نیشابوری به نقل از ام سلمه همسر رسول اکرم 
ای هه و آله سین ورتم و رسد 


رسول خدا صلی الله علیه و آله شبی برای خواب دراز کشید. چیزیر 
نکدنتست. که بیذار شدر در حالی که خیرنت. رده.به نظر می رنسید. مجددا 


دراز کشید و خوابش برد. بار دوم بیدار شد؛ ؛ باز هم حیرت زده بود. نوبت 
سوم دراز کشید و بیدار شد در حالی که خاک سرخ رنگی در دست داشت 
و آن را در دسشت می کرذانید: 


فرمود: جبرئیل علیه الصلوه والسلام به من خبر داد که این حسین در 
سرزمین عراق کشته می شود. 


به: بر گیل. کفتم* ای سر زمیتی: را که در آن. کشته هی شوخ به: من شان 


بده. 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این آن تربت است.» 
حاکم می گوید: «اين حدیت. شرایطی را که شیخین (بخاری و 
ص :40 


را نقل نکرده اند.»(1) 


ص:41 


1 کتاب «المتصدر »ال خافظا حاکم ابوعبدالله نیشابوری, جلد 4, 
صفحه398. این حدیث در کتاب های دیگر اهل سئت به این شرح آمده 
است: _ «المعجم الکفت» تالف عافظ ایو ااعاسم ظیر اتی, .. «ضعات‌بزت 
العالمین» تالیف حافظ محمدین احمد مقدسی حنبلی. _ «دلائل الثبوه» 
تألیف حافظ ابوبکر بیهقی. _ «تاریخ الشام» تألیف حافظ ابن عساکر. 


خبر شهادت و عزای حسین علیه السلام در منزل عايشه 
حافطر انوا لغاشم ظیر ای از غاشه رات کنو 
میس ی ه سول کدا صلی هه م تشد 


بنامیر ضلی الله عبت و الم فرموده عانشد 1 باکر شکفت تخواهی. شد 15 
چند لحظه قبل, فرشبته ای بر مه دز اد که تاکتون نازل نشده بود؟ 


سیس به من گفت: به یقین»؛ این فرزندم کشته می شود. اگر بخواهی, 
تربتی را که در آن کشته می شود به تو نشان می دهم. سیس دست دراز 
هک ره ۱ 


ص :42 


1- کتاب «المعجم الکبیر» تألیف حافظ, ابوالقاسم طبرانی, بخش شرح 
حالحسین علیه السلام همچنین این حدیبت در کتاب های زیر آمده است: 
«مستد» ارت احمد حنبل, جلد 6 صفحه 294. _ «الصراط السشوی» ند 


سید محمود مدنی. 


ص:43 


ست الزیی اه رام وی خایه ارات یعاس غاد 

«هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله خواب بود حسین وارد وبه آن 
حضرت نزدیک گشت. آن جناب از خواب بیدار شد در حالی که گریه می 
کرد. 

پرسیدم: چرا گریه می کنی؟ 

فرمود: جبرئیل, تربتی را که حسین ور ان کشته می شود نشانم داد. خشم 
خدا بر کسی که خون او را بریزد شدید است. انگاه. دست خود را باز کرد, 
دیدم در ان مشتی از (خاک) بطحاء(1) است. 


آن گاه فرمود: ای عايشه | سوگند , به آن کسی که چانم به دست او است؛ 
این خاوته, هرا آندو‌های ی کند. 


بعد از من از امتم, چه کسی حسین را می کشد؟»(2) 


ص :44 


1- مسیل ریگ زار و شن زار را «بطحاء» می گویند. (مترجم) 
2- کتاب «الطبقات الکبری» تألیف ابن سعد. همچنین نگاه شود به: کتاب 
«تاریخالشام» تألیف حافظ, ابن عساکر (نزدیک به مضمون حدیث فوق). 


ص45۰ 


سوگ حسین علیه السلام در خانه پدر 


ابوالحسین عبیدلی عقیقی از طریق مولانا امیرالمومنین علیه السلام چنین 
روایت می کند که ان حضرت فرمود: 


«رسول خدا| صلی الله علیه و آله به دیدار ما آد: برایش غذا| درست 


کردیم. 


«امّ ایمن» هم کاسه ای از شیر, و طبقی از خرما برای ما تعارف داده بود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله میل فرمودند, ما هم با او خوردیم. آن گاه, 


مین دشت. ان ناب را شستم. حضرت دست به سر و صورت و محاسن 
خود کشید. سیتتن رو به قبله بسیار دعا کرد. آن گاه با اشنک ریزان سه بار, 


در اين بین حسین به پشت آن حضرت پرید. فخددا رسوان. خدا ‏ به گریه 
درآمد. 


حرکتی دیدم که نظیرش را تاکنون ندیده بودم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرزندم ! امروز, از دیدار شما 


مسرّتی بافتم که تا حال این گونه خوشحال نشده بودم. اما حبیبم جبرئیل 
نزد من 


ص :46 


آمد و خبر داد که شماها کشته می شوید ! و قتلگاه شما پراکنده خواهد بود. 
این خبر مرا اندوهگین کرد و از خداوند برای شما خیر و نیکی درخواست 
نمودم.» (1) 


ص: 47 


1- کتاب «اخبار المدینه» تألیف شریف نسابه, ابوالحسین عبیدلی عقیقی. 
همچنین :کتاب «الصراط السوی» تالیف سید محمود شیخانی مدنی؛ کتاب 
«مقتل» تألیف حافظ موید خوارزمی, جلد 2, صفحه 167. 


تیک عفی. یت | سا نز تفع ارام پنامم ای للم یمرن الم 
خاقطی ایوالغا منم نانوی از اه نحل ی رواکرعی کید 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله با رنگی پریده بر ما وارد شد و فرمود: 
من محمدم. علم اولین و آخرین را به من داده اند. مادام که در میان شما 
هستم اطاعتم کنید و هنگامی که از اين دنیا رفتم به کتاب خدا تمسک 
جویید. ۱ ۱ ۳ 
و مسرّت شما را دریابد. 


قضای الاهی سبقت گرفته و مشتمل گشته که بعد از من, فتنه هایی چون 
پاره های شب تاریک به شما رو می آورد. هر گاه بر 
رسولان دیگر جایکزین می شدند: نا آن:جا که جهره واقعی نبوت دگر؟ 
شد و به صورت سلطنت درامد. ان 
درستی دریافت کند و به صدق و سلامت. از عهده آن برآید. 


ای معاذ ! نگهدار و بشمار.» 
معاذ می گوید: 
ص :48 


«آن حضرت؛ ناف که در شمردن؛ به پنجمی رسید» فر مود, 


پزید ! خداوند در یزید برکت قرار ندهد. 


ان گاه چشمانش پر از اشک شد و فرمود: 


خبر شهادت حسین را به من دادند و تربت قتل گاه او را تژايم افردتد, بة 
۱ ۱۱ ۱۳۹ سوگند به ان خدایی که جانم به دست 
اوست | مردمی که حسین در بین آن ها کشته می شود و آن ها از کشته 
شدنش جلوگیری_ نکنند, خداوند بين سینه ها و قلوبشان اختلاف می افکند؛ 
اش ارشان را بر آن ها مسلط سی افو اازررا تا تفر که می زو 


آن گاه فر مود: 


آه و افسوس بر آل محشد ۱ مضبیتی. که از جابب خلیعه: انتصانی: عیاش 
شهوت پرست به ردانه های ال محمّد رو می اورد. فرزند من و 
فرزندانش را می کشند.»(1) 


ص :49 


1- کتاب «المعجم الکبیر» تألیف حافظ, اپوالقاسم طبرانی همچنین روایت 

درکتاب های زیر آمذه است : «تاریخ الشام» خالر حافظ, ابن عساکر. ِ_ 

«جامع کبیر» تألیف حافظ سیوطی (یه نقل از کتاب کنزالعمّال جلد 6, 

صفحه ۳23 کتاب «مقتل الحسین» خالیف حافظ, خوارزمی؛ صفحه 161 
100. 


س وگ خاندان عت_رت علیهم السلام, در بش_ارت به ظه_ور مه_دی (عج) 


حافظ, ابوبکربن ابی شیبه به نقل از عبدالله بن مسعود چنین روایت می 
کند: 


گام که ما شزو رتسول خن خی الثم عله و لم‌وديم: کزوفی از یی 
هاشم به سوی ان حضرت رو اوردند. 


وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله , ایشان را دید چشمانش غرق در اشک و 
رنگش دگرگون شد. 


«عرض کردم يا رسول الله, ما همواره در سیمای شما ناراحتی می بینیم.» 


فرمه‌دد ما خاندانی هستیم که ضدآه‌تد رای ها آخرت. را جر تتیا تر خیم دادم و 
اهل بیتم به زودی, بعد از من, بلاها خواهند دید؛از شهر و سرزمین خویش 
رانده خواهند شد, تا ان که قومی از ناحیه شرق با پرچم های سیاه بيایند و 
حق را طلب کنند. امّت من. حقّ را به ایشان ندهند. ناگزیر به درگیری و 
خر بپردازند. آن حان: خواسته هایشان به آن ها عرضه شود اما نمی 
پذیرند و به یکی از 


ص:500 


اهل بیت من واگذار می کنند. او دنیا را هم چنان که ,ٍ پر از ز ظلم و جور شده, 
1 پر از عدل و داد می کند. ۰ پس هر که از شما این مخفعیت را درک نماید, 
به آن ها بپیوندد. ولو این که خود را با سینه و شکم. روی يخ بکشد.» 
(1) 


ص:531 


[- کتاب «المصتف » تألیف حافظ, ابوبکربن نوت شیبه, جلد 12 همچنین: 
«الشنن الصحیح» تألیف حافظ. ابن ماجفم. جلد 2: ضفخه. 516 باب 
«خروجالمهدی». _ «المستدرک» تألیف حاکم. جلد 4 صفحه 464 (با 
عبارتی متفاوت). _ «المعجم الکبیر» تألیف حافظ, طبرانی, جزء 9 (با 
عبارتی عتماوت اي _ طاخبان. اضفهان > کالیف:»حافطر ایونعیم اضفهانی: جلد 
2 صفحه 12. 


اش امین ای الا اه و اضعا وت یی یف اد 


حافظ محت الدین طبری از احمد و ابن ضخاک از علی علیه السلام , چنین 
روایت می کند: بر پيامتر ضلی آلله علیه. و اه وارد شدم, در حالی که از 
دیدگانش اشک می ریخت. عرض کردم: پا نبی الله ! ایا کسی شما را 
خشمناک نموده است؟ چرا دیدگانت اشکبار است؟ فرمود: جبرئیل علیه 
السلام نزد من بود. به من خبر داد که حسین در کنار رود فرات کشته می 
شود ! 


جبرئیل به من گفت: آیا میل داری تربت او را ببوئی؟ 
کفتم: ارت: 


دست برد و مشتی از خاک آنجا برگرفت و به من داد؛ لذا نتوانستم خود را 
نگه دارم و اشکم جاری شد.»(1) 


ص :52 


1- کناب «ذخایر العقبی» تألیف حافظ, محث الدین طبری, صفحه 148. 


ص:3 5 


یاد سوگ پیامبر صلی الله علیه و آله در کربلای حسین 

احمد حنبل پیشوای حنبلی ها از محمدبن عبید» از شرحبیل بن مدرک؛ از 
عبدالله بن نجی, از پدرش روایت می کند که با علی علیه السلام به سوی 
صفین حرکت کردند. چون به کربلا رسیدند. علی علیه السلام فریاد زد: 
«یا اباعبدالله ! در کنار شط فرات شکیبا باش؛ یا اباعبدالله شکیبا باش ! 
فرمود: روزی به رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدم. دیدم اشک 
مف نزن کفتم: با تیی الله! ایا کسی شما زا به خشنم آورده که چنین اشک 


می ریزید؟ 


فرمود: نه جبرئیل, برد من بوة و این عبر زا به هن واه که جیق جن کار 
رود فرات ت کشته می شود ! 


او از من پرسید: می خواهی از تربت او به تو نشان دهم؟ 
گفتم: آری. 

آنگاه دست دراز کرد و مشتی از خای آنجا را به من داد؛ لذا 
ص :54 


نت آتتنتم جلو گریه خود را بگیرم.»(1) 


ص:5 5 


1- کتاب «المسند» تألیف احمد حنبل. جلد 2 صفحه 60 و 61 (چاپ 
دوم)همچنین نگاه کنید به: __ «المصنف » تألیف ابن آففج شیبه, جلد 12 
«المعجم الکبیر» تالف حافظ, طبرانی, جز ۶ اول. «المناقب» تالیقن اند 
مغازلی. _ «تاریخ الشام» تألیف حافظ, ابن عساکر, جلد 8, صفحه 199. 
«مقتل الامام السبط » تألیف خوارزمی, جلد 1 صفحه 1740 (با تفاوت در 
متنروایت). _ «نذکرم الاعهت تالیفت سبط ابوالمظفر, صفحه 142. _ «ذخائر 
العقبی» تالف حافظ, المحتٌ طبری, صفحهٍ 141 _ «جمع تن تالنی 
حافظ, سیوطی. _ «الخصاثص الکبزی» تالیق. سیوطی. جلد صفحه 
0 «الجامع الصغیر» ملیف سیوطی؛ جلد 1, صفحه 13 _ «مجمع 
الژوائد» تألیف حافظ, هیثمی, جلد 9, صفحه 187. _ «الصواعق» تالیفت 
ابن حجر هیثمی. صفحه <11. _ «همزیه البوصیری» تالیت: ابرم خر 
هیتمی؛, صفحه 76 2. ۳ «الصَراط الشوی» تألیف شیخانی مدنی. صفحه 
3 _ «جوهره الکلام» تألیف سید محمود قراغولی حنفی, صفحه 118. _ 
«الشراج المنیر. شرح الجامع الصغیر» تالیف عزیزی, جلد 1, صفحه 68. _ 
«حاشیه الجامع الصفیر» تألیف حنفی, که در حاشیه کتاب «السْراج», جلد 
ا" صفحه 68 نوشته شده است. «فیض القدیر, شرح الجامع الصفیر» 
تال مناوی, جلد 1, صفحه 204. _ «شرح المسند لاحمد» تالیف احمد 
محمّد شاکر, جلد 2, صفحه 60. _ «صقین» نوشته نصربن مزاحم, صفحه 
8 چاپ مصر. _ «دلائل الشوّه» تألیف حافظ ابونعیم, جلد 3, صفحه 
1 _ «شرح نهج البلاغه» تألیف ابن ابی الحدید, جلد 1, صفحه 8 
این بر واباغبازانی ماوت ففل کزده آند: 


ص :56 


سوگواری خاتم پیامبران در دهم محژم 


«پیامبر صلی الله علیه و آله را هنگام ظهر در خواب دیدم. پریشان و 
غبارالود ایستاده بود و در دستش شيشه ای از خون داشت ! 


عرض کردم: پا رسول الله ! پدر و مادرم فدایت ! این چیست؟ 


0 خون حسین و یاران او است. که امروز از صبح مشغول جمع کردن 
۱ ۱ 
ی بودم . 


ص :537 


ابن عباس می گوید: 


«آن روز و آن ساعت را معین کردیم, نذا فعاذم شد که حسین در همان 
وقت, کشته شده است.»(1) 


ص :8 5 


1- کتاب «المسند» تألیف احمد حنبل, جلد 1. صفحه 283. همچنین نگاه 
کنید به: _ «المستدرک» تالیفت حاکم, جلد 4, صفحه 397. _ «تاریخ بغداد» 
تالف حافظ, خطیب. جلد 1, صفحه 142. _ «الاستیعاب» تألیف حافظ, 
ابوعمر, جلد 1, صفحه 144. _ «ناریخ الشام» تألیف ابن عساکر, جلد4, 
صفحه 340. «اسد الغابه» تألیف ابن آثیر. جلد 2. صفحه 22. _ «نظم 
الدرر» ات حفال الدین زرندی» صفحه 17 2. «ذخائر ااعفتی ‏ تألیف 
محب الطبری. صفحه 148. _ «الخصائص, الکبری», جلد 2 صفحه 126 و 
کتاب «تاریخ الخلفاء» صفحه 139 هردو تالیف سیوطی . «جامع الاصول» 
ابن اثیر, نقل از ترمذی._ «المختار. فی مناقب الاخیار» خطی._ «تیسیر 
الوصول» ابن الدیبع, جلد 3, صفحه 277. «نزهه الابرار» ارزنجانی. 
خطی._ «مطالب السقول» ابن طلحه, صفحه ۰.71 _ «مشکاه المصابیح» 
جلد 2, صفحه 171. _ «الصواعق» ابن حجر, صفحه 115.. _ «الصراط 
السوی» شیخانی, مخطوط, که نسخه آزه به شا مولف نزد ما 
موجوداست._ «شرح بهجه المحافل» جلد 2, صفحه 236. 


این سوگواری ها با گذشت زمان تازه و زنده تر می شود. به یقین؛ بقای 
ابدی ان تضمین شده است. 


تا زمانی که اسلام زنده است و نام شریف محمّد صلی الله علیه و آله بر 
زبان ها جاری است این سوگواری ها از یادها نخواهد رفت. 


آری تا زمانی که سئت نبوی پیروی می شود و پرچم های دین در اهتزاز 
است, کتاب خدا| متروک نیست و تلاوت می شود, مسلمانان ایه ی محکم 
موذت عترت مصطفی و نزدیکان او را می خوانند و تا ۰ اجر 
رسالت واجب و لازم است, این مراسم فراموش نخواهد ؟ 


هیج 


ص :59 


بهانه و عذری. مجوّز ترک آن نمی شود. حقوق محمد و النشن... صلوات الله 
علیهم _ به یک گروه و یک زمان اختصاص ندارد. ات اسلام در قرن های 


تا دل ها به محبت حسین شهید می تید و سینه ها در دریای ولایش غرق 
است, اندوه بر مصایبش نیز» داتفین و سرمدی است. 


۴« عا کل 


از جامیز اعطم.ضای: ال غلیه ۵ الة. است: ذیرا آه.ففندا و بشمای ذین 
است. ان حضرت عمری را با قلبی اندوهبار و خاطری پریشان سیری کرد. 
پیوسته با غضه و اندوه. هم اغوش بود. از زمانی که در خواب دید بنی امیه 


_ هم چون میمون ها _ بر منبرش بالا می روند, تا پایان عمر اسوده خاطر و 
خندان دیده نشد.(1 


او از گریه کردن حسین فرزند خردسال دخترش ناراحت و اذیت می شد. 
در حدیث صحیح امده است: 


«بیامتر ضلی الله غلبه. و اله:. از-خانه غايشه بیرون امد و بر خانه. فاطمه 
علیها السلام گذر کرد؛ ناگهان صدای گریه حسین را شنید. 


به فاطمه فر مود: فد نمی دانی حونة اوء مرا آزان مه دهد؟»(2) 


خوب دقت کنیم. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از گریستن حسین 
علیه السلام اين 


ص60 


1- - حافظ کبیر, بیهقی, , اين سخن را در کتاب «دلائل الثبه» با همین عبارت 
ذکرنموده و گروهی ات زو حان: حدیث را از او گرفته و در کتب خود, نقل 
ِ اند. 

2 کتاب «المعجم الکبیر» تألیف حافظ, ابوالقاسم طبرانی. 


چنین ناراحت می شود. چه حالی خواهد داشت هنگامی که او را با فجیع 
ترین وضعی کشته ببیند؟ چگونه است پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی او 
را بنگرد که به رو افتاده و چهره نازنینش در خاک غوطه ور است و رگ 
های گردنش پاره شده و سرش را از پشت بریده اند؟ 

پر تا ای له انم و له سرمی رو سالن کوتعا مه مرا 


حسین علیه السلام به غارت رفته و باد بیابان,. خای و خاشاک. بر پیکرش 


آبا شاشو اعام صلی الم له و اه هام که او رای اسان 


تنها و غعریب مشاهده کند چه حالتی خواهد داشت؟ هنگامی که جگرش از 


سوز عطش تفتیده و 1 عضاء شریفش در زیر سم ستوران. کوبیده شده 


اه و افسوس بر او ! هزاران اه و افسوس بر او! 


اهل بیتش بسان بردگان اسیر می شوند. دست و پایشان با غل و زنجیر 
آنساحی درو آن ها را بر جهاز شتران, در بیابان های سوزان حرکت می 
اه وا اشفاه‌ابز ذختران محید ضلی الله یه واه 


«اصواتها بحت و هن نوادب***یندین قتلاهن بالایماء» 
از ها از بس گریه کردند. صدایشان گرفت. اما بر کشتگان خود, با اشاره 
زاری 
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تعحا روا ادها که خود را زان ال ست وس ضضا رو در 
سرزمینوحی در ایام شهادت حسین علیه السلام فرزند پیامبر صلی الله 
که اش مایم سای اضاه و وا سرخ سوت ور کمک 
با بازگشت به این سیره و روش, خود را از عذاب ابدی که درنفرین پیامبر 
آکرم ضلی الله یمه آله نت است رها سس صراسار) 


می کردند ! 


تسه 


آری حزن و اندوه پیامبر صلی الله علیه و آله در طول حیاتش از این 
مصیبت بزرگ ادامه داشت. مصیبت جانگاه فرزند عزیز پیامبر صلی الله 
علیه و آله , با وجود این که هنوز به وقوع نپیوسته بود. صحنه زندگی او را 
تیره و تار کرده بود. همچنین است بر ما و کسانی که او را براستی باور 
دارند و در ولایش صادق اند و عامل به ستثّت های اویند. لذا لازم و سزاوار 
است که در این مصیبت سنگین, همواره اظهار همدردی و سوگواری نماییم 
و تا قیام قیامت, بر جگر گوشه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله گریه و 


فقیه ری اهل ستت,: «آبن مغازلی واسطی» داژن عزای مصیبت حسین 
علیه السلام چنین حدیثی نقل کرده است: 


«در اطراف قبر حسین چهل هزار فرشته پریشان مو و غبار آلود, تا قیامت 
بر او می گریند.»(1) 


در نقل شیخ فقیه _ حافظ ابوبکر زاغونی(2) , «هفتاد هزار فرشته» 
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1 کناب فالتا قب» ایب این مفازلی:ه اسطی. 
2- عبیدالله بن نصربن سری زاغونی, ابومحمد مودب, در سال 2:14 وفات 
و درهنگام فوت, بیش از هشتاد سال داشت. حافظ «ابن جوزی» در 


جلد 9 صفحه 20 2, شرح حالش را آورده ومی گوید: «وی» از 
1 غران:.محتاظر خالم: خودنگهدار و هورد اطمینان تود.» 


آضفه است.(1) 


دامنه اندوه و غم و زاری بر سبط پیامبر صلی الله علیه و آله حضرت 
اباعبدالله الحسین علیه السلام تا قیامت کبری ادامه دارد؛ زیرا خداوند 
قرار داده و خون او را در ملاء اعلی نگهداری نموده است ! 


این عزا دیگر بار در روز رستاخیز و محشر کبرا برپا می شود؛ زیرا مصیبت 
اتدوه و بلای بر محمّد صلی الله علیه و آله , سرور عالمیان است. این 
سوگواری عمومی زمانی صورت می کیرد که مادر داغدیده اش فاطمه, 
لا ای هه اهر امه ها وا سر 
اک اه ای ای ماه 
طور مرفوع(2) از طریق امیرالمومنین _ علی علیه السلام _ با این 
عبارت. نقل 


کته آند کفدرسمان کدا سای االه یه و نم فر مد 


«وقتی دخترم فاطمه وارد محشر می شود, لباس هایی خونینر همراه دارد. 
او به پایه ای از پایه های عرش چنگ می زند و به خدای بزرگ عرض می 
کند: ای جبار! بین من و قاتل فرزندم. داوری کن ! 


ص:63 
1- کتاب «المقتل» تألیف حافظ, خوارزمی, جلد 2, صفحه 169. 


هت ان سم ما 
در نزد شیعه می باشد. (ویراستار) 


به خدای کعبه سوگند ! که به نفع دخترم داوری می کند.»(1) 


و در و و یو 
گوید, اما خونخواهی اصلی و عزاداری عمومی حسین زهرای پیامبر صلی 
الله علية و اله. دز قيامت. بریا می شود در تزددات کرب و هل یکره 
نگهداری خون و لباس مقتول, اشاره به این دارد که هنوز از اين کشته به 
ظلم و ستم. خونخواهی و قصاص نشده است. فاطمه علیها السلام به نص 
روایت فوق, به خونخواهی حسین علیه السلام بر می خیزد و اشک و سوگ 

بر حسین پیامبر صلی الله علیه و آله , تا آفاق قیامت کبری ادامه دارد؛ تا 
آن اه که ۲ وشات ظالمان و روانه شدن آنان بهخهخ دردنای ابتی: فلت 
نید بیاسر. ضلی. الله علیه.ع اله و ال الله: التيام باند: 


«و سیعلم الذین ظلموا آَکٌ منقلب ینقلبون.» 
ص :64 
1- کتاب «المناقب» تألیف فقیه اهل سئت, ابن مغازلی. همچنین نگاه کنید 


به؛ «معالم العتره» تألیف حافظ. جنابذی حنبلی (ابن الخضر). 
«الضر اظ ال وی لیف سید مود تستانی مدنی. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
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